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Abstract 
Among the books of Quranic readings and Quranic sciences and exegesis, there are 
different indicators to determine the preference of popular readings over each other; 
indicators that the scholars of this field have always used in reasoning throughout the 
history of this science. One of the most important indicators is that the readings are in 
Arabic. Adhering to the common laws of Arabic usage and syntax, eloquence and rhetoric 
are counted as some of the criteria for deciding Arabicness.  
When counting the aspects of the preference of readings over the Hafs Reading, the aspect 
that is most statistically preferred is the one related to literary preference based on 
indisputable Arabic laws, in the sense that in numerous instances, another reading in terms 
of Arabicness is preferred over the Hafs reading. Similarly, a study of the context of verses 
in some instances expresses the preference of other readings over the Hafs one. These 
preferences have also led to differences in the exegetic views of interpreters. The focus of 
this article is to study the aspects of preference and analysis of some of the instances based 
on the views of Tabarsi and Farra in comparison to other Sunni and Shiite exegetes. Some 
of the results of this research include: resolving some of the problems in justifying the 
literary aspect of verses in exegesis considering other popular readings, explaining the 
semantic aspect more clearly in exegesis, the academic acceptance of both the Sunnis and 
Shias in this aspect, etc. 
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

البيان  بررسي تطبيقي نقش مرجحات ادبي و سياقي قرائات در تفاسير مجمع

 طبرسي و معاني القرآن فراء با بيان اثر تفسيري در آيات مربوط 

 |   محمدرضا غریبی   هادی حجت 
 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|          ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۰۶:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۱۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۱/ ۰۱/ ۲۶:  تاریخ دریافت 

  چكيده

هاي مشهور  هاي مختلفي در تشخيص رجحان قرائت در بين كتب قرائات و علوم قرآن و تفاسير، شاخص 

ها اسـتدلال  كه عالمان اين فن در طول تاريخ اين علم همواره بدان هايي بر يكديگر وجود دارد؛ شـاخص 

اخص اند. عربيت قرائت، از مهم كرده  ح  ترين اين شـ هور صـرف و نحو، افصـ ت. همراهي با قواعد مشـ هاسـ

  آيد. حساب مي هاي تشخيص عربيت به گيرد، از ملاك بودن و بلاغت كه ذيل مباحث ادبي قرار مي 

ترين وجه از حيث آماري، متعلق به رجحان ادبي بر  رجحان قرائات بر قرائت حفص، بيش در شـــمارش وجوه  

ــبت به حفص از حيث   ــت؛ به اين معنا كه در موارد متعددي، قرائت ديگري نس ــلم عربي اس ــاس قواعد مس اس

  عربيـت، رجحـان دارد. همچنين بررســـي ســـيـاق آيـات نيز در مواردي، بيـانگر رجحـان قرائـات ديگر بر قرائـت 

حفص اسـت. اين ترجيحات، سـبب تفاوت در انظار تفسـيري مفسـران نيز شـده اسـت. بررسـي اين وجه رجحان و  

تحليل برخي از موارد بر اسـاس ديدگاه امين الاسـلام طبرسـي و فراء با نگاهي به برخي ديگر از مفسـران فريقين،  

 ــ ــلات در توجيه وجه ادبي آيات در تفس ــت. حل برخي معض ــهور  محور اين مقاله اس ير با توجه به قرائات مش

  تر در تفسير، همراهي علمي فريقين در اين جهت و... از نتايج اين تحقيق است. ديگر، بيان وجه معنايي روشن 

  :  قرائات، قرائت حفص، رجحان ادبي، رجحان قرائت، سياق. واژگان كليدي 
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 مقدمه

ات  فرض كـه هيچ پس از پـذيرش اين پيش  ــتنـد (نـك. مؤدب و كـدام از قرائـ متواتر نيسـ

، شــماره ١٣٩٨؛ مؤدب و ســجادي،  ٣، شــماره ١٣٩٣؛ كاظمي،  ٢، شــماره ١٣٩٣محمدي فرد، 

اند كه آن مزيت به ترجيح كامل آن بر  اي نداشــته كدام در طول تاريخ، مزيت ويژه ) و هيچ ١٣

ــي ملاكـات رجحـان قرائـات پرداخـت و در مق ـقرائـت ديگري بينجـامـد، مي  ام بيـان  توان بـه بررسـ

ــاخص اولويـت، قرائتي را بـه  ــت. البتـه  هـا نزديـك عنوان قرائـت برتر انتخـاب نمود كـه بـه شـ تر اسـ

هايي اســـت كه بتواند در مقام ســـنجش و  بررســـي اجتهادي قرائات، نيازمند وجود شـــاخص 

  محك، بيانگر وجه برتري و امتياز يك قرائت باشد. 

وني، تمركز مباحث اين پژوهش  با توجه به شــهرت قرائت حفص از عاصــم در دوره كن 

سـاير قرائات بر اين قرائت اسـت؛ البته در  - هرچند اندك  - بر اسـتخراج و تبيين وجوه رجحان  

هاي كلي پذيرش قرائت خلال مباحث، گاه به قرائات غير حفص نيز اشاره شده است. شاخص 

ظير فصـاحت،  هايي ن هاي رايج و مشـهور مدنظر قدما بوده اسـت؛ شـاخص در مورد همه قرائت 

  رعايت عربيت، قواعد تجويدي و... كه عمدتاً ناظر به رجحان ادبي قرائت هستند. 

در اين مقاله، با بررسـي آياتي كه صـرفاً مشـتمل بر وجهي از وجوه رجحان ادبي و سـياقي  

ــح خواهيم پرداخـت. مراد از رجحـان ادبي، هرگونـه   ــح يـا افصـ ــتنـد، بـه انتخـاب قرائـت اصـ هسـ

ت كه ا  رف، نحو، فصـاحت و بلاغت در كلام  امتيازي اسـ تور زبان عربي اعم از صـ ز حيث دسـ

ــيـاقي هم عبـارت از قرائتي  فن بـه اين امتيـاز اذعـان نموده وجود دارد و غـالـب اهـل  انـد. رجحـان سـ

  تر است. است كه با سياق آيات ديگر كتاب االله هماهنگ 

معاني  ق) و    ٥٤٨ي (م  امين الاسـلام طبرس ـ  البيان مجمع منظور اسـتخراج موارد مذكور،  به 

اند،  ق) از مفســران فريقين كه به موضــوع قرائات در تفاســير عنايت داشــته   ٢٠٧فراء (م   القرآن 

مبناي تحقيق و بررسي قرار گرفت. البته برخي از كتب ديگر تفسيري اهل سنت نظير آثار فراء  

هم مطـالعـه و    ق)   ٦٠٦ق) و فخرالـدين رازي (م   ٣٣٨ق)، نحـاس (م  ٣١٠ق)، طبري (م  ٢٠٧(م 

ــاي موارد مهم از اختلاف قرائـات، اين نتيجـه را بـه همراه دارد كـه بـه آن  ــد. احصـ هـا رجوع شـ

ــاير مرجحات نظير فقهي و كلامي   ترجيح ادبي قرائات بر قرائت حفص، از حيث آماري بر سـ

  برتري تقريبي دو برابري دارد. 
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ختلاف قرائت با ذكر روش تحقيق چنين اســت كه ابتدا آيه را مطرح كرده، ســپس به ا 

ــاس ديدگاه قاري مي  ــي اختلاف و بيـان مرجحـات مختلف بر اسـ پردازيم و در ادامه، به بررسـ

طبرسي و مقايسه با ديدگاه برخي عالمان  اهل سنت در قرائت خصوصاً فراء خواهيم پرداخت؛  

  . ايم كه اين اختلاف قرائات در تفسير آيه نقش داشته است همچنين به مواردي پرداخته 

  آيات

کُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِیقـاً مِنْکُمْ مِنْ دِیـارِھِمْ  *  ــَ نْفُسـ
َ
نْتُمْ ھؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أ

َ
ظـاھَرُونَ ثُمَّ أ ثْمِ وَ   تَ الإِْ عَلَیْھِمْ بِـ

تُوکُمْ  
ْ
ساری الْعُدْوانِ وَ إِنْ یَأ

ُ
فادُوھُمْ  أ مٌ عَلَیْکُمْ إِخْراجُھُم   تُ  ). ٨٥* (بقره/ ... وَ ھُوَ مُحَرَّ

 ــ ــي،   البيان مجمع ي در طبرس )، اختلاف قرائت اين آيه را ١٥٢، ص ١ق، ج  ١٤٢٦(طبرس

  كند: چنين بيان مي 

  (با تخفيف ظاء): قرائت قاريان كوفه؛   » تَظاھَرُونَ « - 

 (با تشديد ظاء): قرائت ديگر قاريان؛   » تَظّاھَرُونَ « - 

ــاری « -  ابوجعفر، عاصـــم، كســـايي و » (با الف در هر دو كلمه): قرائت نافع، تُفادُوھُمْ   اُسـ

 يعقوب؛ 

 » (بدون الف و فتح تاء): قرائت حمزه؛ تَفدُوھُمْ   اَسری « - 

 » قرائت ابن كثير، ابن عامر و ابوعمرو. تَفدُوھُمْ   اُساری « - 

ــری تُفادُوھُم طبرســـي به نقل از ابوعلي فارســـي، قرائت «  كند؛ يعني در » را اختيار مي اَسـ

دوم، قرائـت حفص بـه روايـت از  را ترجيح داده و در كلمـه اول اين عبـارت، قرائـت حمزه   كلمـه 

 گويد: عاصم را پذيرفته است. وي مي 

خواند اين اسـت كه اين كلمه جمع «اسـير»، بر وزن «دليل قرائت كسـي كه «أسـرى» مي 

ــم مفعول، مـاننـد قتيـل بـه معنـاي مقتول و قتلي، جريح و جرحي نيز  ــت، بـه معنـاي اسـ فعيـل اسـ

  لذا اين قرائت، از قرائت «أساري» بهتر است». گونه هستند.  اين 

در اين ترجيح، با   طبرسـي اين آيه را طبق قرائت غير عاصـم تفسـير نموده اسـت. طبري نيز 

  گويد: دهد. وي مي نظر است و اين قرائت را ترجيح مي طبرسي هم 
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 "اسـت، زيرا وزن   تر اسـت، قرائت *و إن يأتوكم أسـرى* «قرائتي كه به صـواب نزديك 

  . در زبان عرب مشهور نيست»  "فعيل   "در جمع  "عالى  فُ

رح   ت. اين اختلاف قرائت در منابع ديگري به شـ ده اسـ فراء متعرض اختلاف اين آيه نشـ

  : ذيل آمده است 

ق،   ١٤١٨؛ ابوزرعـه،  ١٦٣ق، ص    ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٩٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٣اخفش،  

ــي،  ١٠٤ص   ارسـ ؛ ابن  ٣١٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٣١، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ

ه،   الويـ اس،  ٨٤و    ٧م، ص    ١٩٣٤خـ اج،  ٦٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحـ ، ص ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـ

؛  ٤٠ص    ٢ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٦١ق، ص    ١٤٠٦؛ داني، ٣٣٤، ص  ١تا، ج  ؛ طوسي، بي ١٦٦

ــري،  ٢٦٢، ص  ١ق، ج    ١٣٧١ميبـدي،   ــي عبـد الفتـاح،  ١٦٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ ؛ قـاضـ

  . ١٧٨، ص ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٨٧، ص  ١ق، ج    ١٤٣١؛ عكبري،  ٣٤ق، ص    ١٤٢٦

سـ. * ١
ْ
تْھُمُ الْبَأ ذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسـَّ تِکُمْ مَثَلُ الَّ

ْ
ا یَأ ةَ وَ لَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
بْتُمْ أ مْ حَسـِ

َ
اءُ وَ أ رَّ اءُ وَ الضـَّ

ولَ زُلْزِلُوا   قُ ی یَ ذِینَ  حَتَّ سُولُ وَ الَّ هِ قَرِیبٌ   آمَنُوا مَعَهُ مَتی الرَّ لا إِنَّ نَصْرَ اللَّ
َ
هِ أ   ). ٢١٤* (بقره/ نَصْرُ اللَّ

يخ طبرسـي   ) اختلاف قرائت اين آيه را ٣٠٧، ص. ١ق،   ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان در مجمع شـ

  كند: چنين بيان مي 

ولُ « -  ــُ سـ ی یَقُولُ الرَّ ل    » حَتَّ ت فعـ افع. در این قرائـ ه رفع یقول): قرائـت مجـاھـد و نـ د از (بـ بعـ
  شود: «حتّی» برای زمان حال است که به دو شکل واقع می 

الف) سـبب در زمان گذشـته واقع شـده و مسـبب (فعل دوم) هنوز زمان آن نگذشـته اسـت 

 »؛ مَرضَ حتی لا یرجونه مانند « 

». در اين مثال دخول متصل به سرتُ حتی أدخلُھا ب) زمان هر دو فعل گذشته است مانند « 

» اســت. حال حالِ محکیه ها باشــد. لذا اين قرائت بنا بر « كه فاصــله بين آن اين ســير اســت بدون  

  شود:  برحسب زمان به سه قسم تقسيم مي 

  مقارنه: براي زمان حال؛ - 

  مقدره: براي دلالت بر زمان استقبال؛   - 

  ) ٢١ق، ص    ١٤٠٤». (ابن هشام،  جاء زید أمس راکبا محكيه: براي دلالت بر زمان ماضي مانند «   - 
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شـود و افتد، حال محسـوب نمي كه فعلي در زمان گذشـته اتفاق مي در زبان عربي هنگامي 

  فعل مرفوع شده و «حتي» از حروف استيناف است. 

سُولُ « -  ی یَقُولَ الرَّ  » (به نصب يقول): قرائت ديگر قاريان. حَتَّ

  كند: «حتي» در دو صورت فعل بعد از خود را منصوب مي 

 فوق به همين معناست.  گونه كه در آيه باشد؛ همان  "إلي  "الف) به معناي  

ــد مـاننـد «   "كي  "ب) بـه معنـاي   ــلمـتُ حتی ادخـلَ الجنـة بـاشـ ». تقـدير عبـارت «كي أدخـلَ أسـ

الجنة». به اين معنا كه اسـلام واقع شـده ولي دخول در بهشـت هنوز واقع نشـده اسـت. (نحاس،  

» منصــوب باشــد، «حتي» جاره بوده و  )؛ بنابراين اگر فعل بعد از «حتي ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١

  مقدره و فعل منصوب بعدازآن در محل جر هستند.  "أن "ناصبه را در تقدير دارد.  "أن "

سُولُ «   : گزيند طبرسـي وجه رفع را برمي  ی یَقُولُ الرَّ » و معتقد است اين وجه با معناي آيه حَتَّ

ــت تا اين مربوط به زم  » زُلزِلوا تري دارد؛ زيرا معناي « هماهنگي بيش  ــته اس ــول  ان گذش كه رس

رُ  «مَتى :  (ص) در زمـان حـال فرمود  ــْ ــد مـاننـد * اللَّـهِ» و اين حكـايـت حـال مي  نَصـ دَ فِیھـا بـاشـ فَوَجـَ
ه  یعَتِهِ وَ ھذا مِنْ عَدُوِّ ــِ ــص/ ... رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ ھذا مِنْ شـ ــي در اين آيه، ١٥* (قصـ )؛ بنابراين طبرسـ

ــت  ــت كـه وي قرائـت رفع را قرائـت نـافع را اختيـار نموده اسـ ؛ امـا عبـارت فراء حـاكي از اين اسـ

  داند: مرجوح مي 

ول؛ و قد «  ســُ ی قال الرَّ إنما رفع مجاھد لأن فعل یحســن فِي مثله من الکلام کقولك: زلزلوا حَتَّ و
وزلزلوا ثُمَّ زلزلوا  " کـان الکســــائي قرأ بـالرفع دھرا ثُمَّ رجع إلی النصــــب؛ و ھي في قرائـة عبـداللـه:  

سُول " و ھو دلیل علی معنی النصب  یقول الرَّ   ) ١٣٣، ص ١تا، ج ». (فراء، بي و

ــت (نحاس،   اعراب القرآن  نحاس در    ق،   ١٤٢١نيز اين وجه از قرائت را ترجيح داده اس

، ٢ق، ج    ١٤١٥، وجه نصــب را اختيار نموده (طبري،  جامع البيان )؛ اما طبري در ١٠٨، ص ١ج 

زميني، به همين   اســـت: زلزله در اين آيه ترس اســـت نه زلزله  )؛ بنابراين طبري معتقد ١٩٩ص 

  دليل امتداد دارد. 

گويند: اگر فعل مضـارع بعد از ) مي ٣٤٣- ٣٤٢، ص ٢تا، ج علماي نحو (نك. عقيلي، بي 

بت به زمان تكلم)، فعل مضـارع منصـوب به أن مقدره بعد  " حتي  "  د (نسـ تقبال باشـ به معناي اسـ
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شـود، مانند فعل مضـارع بعد از حتي به معناي حال باشـد مرفوع مي باشـد؛ ولي اگر از حتي مي 

ــرتُ حتی أدخلُ البلد «  لن اگر اين ســخن هنگام ورود به شــهر گفته شــود. ولي در عبارت *   - » س
ــت  تنـالوا البر حتی تنفقوا ممـا تحبون  ــتقبال اسـ ــارع بعـد از «حتي» به معناي اسـ *، چون فعـل مضـ

  باشد. منصوب به أن مقدره مي 

ــارع مي   به نظر  ــد فعل مض ــد؛ زيرا  يقول در آيه   رس موردبحث، مربوط به زمان حال باش

تا جايي كه پيامبر خدا  فرمود: دچار سـختي و زيان شـديد گشـتند و چنان پريشـان و لرزان شـدند 

هِ   مَتی و كسـاني كه به وي ايمان آوردند گفتند: *  رُ اللَّ *. لذا با توجه به مطالب فوق، چنين به نَصـْ

  تر باشد. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: يد كه ترجيح طبرسي درست آ نظر مي 

؛  ١٣١ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٨١ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٣٢، ص ١تـا، ج فراء، بي 

م،    ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ١٩٩، ص  ٢ق، ج    ١٤١٥؛ طبري، ٢٣١، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣ابوعلي فارسـي،  

،  ٢تا، ج  ؛ طوسـي، بي ٢٨٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج،  ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس،  ٩٤ص  

يوطي؛  ٥٦٩، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبدي،  ١٨٤، ص  ٣ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٩٨ص     ١٣١٢؛ سـ

  . ١٥٦ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٢٩١، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٥٤٧، ص  ٤ق، ج  

ناً . * ٢ هَ قَرْضـاً حَسـَ ذِي یُقْرِضُ اللَّ طُ وَ  فَیُضـاعِفَهُ مَنْ ذَا الَّ هُ یَقْبِضُ وَ یَبْصـُ عافاً کَثِیرَةً وَ اللَّ ضـْ
َ
لَهُ أ

  ). ٢٤٥* (بقره/ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

) اختلاف قرائت اين آيه ٣٤٨، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در 

  كند: را چنين بيان مي 

  ايي. (با الف و رفع فاء): قرائت ابوعمرو، نافع، حمزه و كس  » فَیُضاعِفُهُ «  - 

  طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي گويد: 

  «قرائت رفع دو دليل دارد: 

اسـت.  "  ألّذی "به معناي   "  فاء "» فیضـاعفه ماقبل. فراء معتقد اسـت در «  الف) عطف بر صـله 

  ) ١٥٧، ص ١تا، ج  (فراء، بي 

  ». فَھوَ یُضاعِفُهُ ب) بنا بر استيناف (ابتدا)؛ بنابراين تقدير كلام چنين است: « 

 (با الف و نصب فاء): قرائت عاصم.   » فَیُضاعِفَهُ « - 
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بر   » فَیُضـاعِفَهُ »؛ سـپس « أیکون قرضـا كلام بر معنا حمل شـده و تقدير كلام چنين اسـت: « 

  ) ٣٤٣، ص  ٢تا، ج  آن حمل شد. در زبان عرب حمل كلام بر معنا زياد است. (عقيلي، بي 

فُهُ « -  عِّ به ابن كثير   قرائت اخير در منابع ديگر   » (با تشـديد و رفع فاء): قرائت ابوجعفر. فَیُضـَ

  ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٣٨ق، ص    ١٤١٨؛ ابو زرعه،  ١٨٤، ص ١٤٢٨منســوب اســت. (ابن مجاهد،  

 ) ٣٤٣، ص  ٣ق، ج  

فَهُ « -   » (با تشديد و نصب فاء): قرائت ابن عامر و يعقوب. فَیُضَعِّ

از ابوعلي فارسـي،   كند. وي به نقل اسـتدلالي را ذكر نمي   ٤و    ٣طبرسـي بر قرائات شـماره 

ــتفهام در آيه از فاعل  دهد. به دليل اين » با الف و رفع فاء را ترجيح مي فَیُضــاعِفُهُ قرائت «  كه اس

).  ٣٤٨، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦نيســت (طبرســي،   "اقراض  "اســت و پرســش از خود   "اقراض  "

همين قرائت بنابراين در اين آيه، قرائتي غير از قرائت عاصـم ترجيح داده شـده اسـت. طبري نيز 

كند و معتقد اسـت كه در اين آيه معناي شـرط و جزاي شـرط وجود دارد (طبري،  را اختيار مي 

بت به )؛ اما فراء صـرفاً به بيان دو قرائت و وجه آن ٣٧٢، ص  ٢ق، ج    ١٤١٥ اره كرده و نسـ ها اشـ

ــت (فراء، بي  ل  ). اين اختلاف قرائـت در منـابع ذي ـ١٥٧، ص  ١تـا، ج  رجحـان داوري ننموده اسـ

 آمده است: 

ق،   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٨٤ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٥٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٣اخفش،  

ــي،  ١٣٨ص   ارسـ ه،  ٢٥٩، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ ؛ نحـاس،  ٩٨م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ

اج،  ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١ ــي، بي ٣٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـ ا، ج  ؛ طوسـ ؛  ٢٨٥، ص  ٣تـ

ي،   وح، ٦٥ق، ص    ١٤٠٦دانـ تـ فـ والـ ابـ بــدي،  ٣٤٣، ص  ٣ج    ؛  يـ مـ ج    ١٣٧١؛  ؛  ٦٥٨، ص  ١ق، 

  . ١٠٢، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٩٢ق، ص   ١٤٢٣سجستاني،  

هُ . * ٣ بْکُمْ بِهِ اللَّ وْ تُخْفُوهُ یُحاســِ
َ
کُمْ أ نْفُســِ

َ
رْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أ

َ
ماواتِ وَ ما فِي الأْ هِ ما فِي الســَّ لِلَّ

بُ لِمَنْ یَشاءُ وَ   فَیَغْفِرُ  هُ عَلی   یُعَذِّ   ). ٢٨٤* (بقره/ ءٍ قَدِیر کُلِّ شَيْ  مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ

)، اختلاف قرائت اين  ٤٠١، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

بُ « -    » (رفع در هر دو فعل): قرائت ابن عامر، عاصم، ابوجعفر و يعقوب. فَیَغْفِرُ... وَ یُعَذِّ
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  اين قرائت بنا بر قطع كلام از ماقبل خود بوده و بر دو وجه قابل تأويل است:   

الف) خبر براي مبتداي محذوف كه در اين صـورت، اين قرائت بر سـبيل اسـتيناف اسـت؛  

بْکُمْ » شــرط و « إِنْ تُبْدُوا يعني «  ــِ » جواب شــرط اســت و در اين جا كلام تمام اســت. آنگاه یُحاس

ــروع مي  ــود كلام جديد ش ــل « ، بنا بر اين ش ــد؛ يعني اص ــميري در تقدير باش فھوَ یَغْفِرُ وَ كه ض
بُ   فعليه عطف شده است.   متشكل از مبتدا و خبر بر جمله  » بوده و جمله ھویُعَذِّ

  شود؛ يعني اين جمله بر محل جملهب) جمله متشكل از فعل و فاعل، بر ماقبل عطف مي 

  ورده است. ماقبل خود كه محل آن ابتدائيت بوده، عطف خ 

بْ ... وَ  فَیَغْفِرْ « -   » (سكون در هر دو فعل): قرائت ديگر قاريان. یُعَذِّ

ــت. اين قرائـت بيش  ــبـاهـت دارد؛ زيرا بنـا بر تبعيـت از كلام قبـل اسـ تر بـه كلام عرب شـ

تر در پي مشــابهت در كلام هســتند. طبرســي بعد از نقل قرائات و اســتدلال بر هر نحويان بيش 

كند. با اين اسـتدلال كه اين قرائت مطابق كلام عرب اسـت. وي اختيار مي يك، قرائت جزم را 

  گويد: 

ــت، بـدين  ــد و «قرائـت بـا جزم نيكوتر اسـ جهـت كـه در لفظ مـاننـد كلام مـاقبـل خود بـاشـ

  ) ٤٠١، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦گونه مشاكلت و مشابهت در كلام عرب زياد است». (طبرسي،  اين 

نيز آمده اسـت. سـيبويه، قيسـي و ابن كثير    لحجه ا چنين ترجيحي از قول ابوعلي در كتاب  

نيز قرائت با جزم را اختيار نموده، دليل آن را اتصــال كلام با قبل خود و اتفاق اكثر قراء بر اين  

؛ ابن كثير،  ٣٢٣، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ مكي قيسي،  ٥٢٣، ص  ١تا، ج دانند (سيبويه، بي قرائت مي 

  در منابع ذيل آمده است: ). اين اختلاف قرائت ٣٤٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٩

ــي،  ١٥٢ق، ص    ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٩٥ق، ص  ١٤٢٨ابن مجـاهـد،       ١٤٠٣؛ ابوعلي فـارسـ

ــي،  ١٤٠ص    ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحـاس،  ٩٤م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٣٣٧، ص  ٢ق، ج   ، طوسـ

ا، ج  بي  ؛  ٧٧٨، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ١٥٠، ص  ٤ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٣٨١، ص  ٢تـ

  . ٨٥ق، ص   ١٤٢٣؛ سجستاني،  ٣٣٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧زمخشري،  

مَنِ  . * ٤ هِ وَ  لِلـَّ وَجْھِيَ  تُ  لَمـْ ــْ سـ
َ
لْ أ وكَ فَقـُ اجُّ إِنْ حـَ بَعَنِ فـَ ینَ    اتَّ یِّ مِّ

ُ
الأْ الْکِتـابَ وَ  وتُوا 

ُ
أ ذِینَ  لِلـَّ لْ  قـُ وَ 

سْلَمْتُم 
َ
أ
َ
  ). ٢٠عمران/ (آل  ... أ
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ختلاف قرائت اين  )، ا ٤٢٢، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

بَعَنِ « -    » (با حذف ياء): قرائت عاصم، كسايي و حمزه؛ مَنِ اتَّ

بَعَنِی « -   » (با اثبات ياء): قرائت ديگر قاريان. مَنِ اتَّ

بَعَنِی طبرسـي قرائت «  كه  كند و معتقد اسـت: باوجود اين (با اثبات ياء) را اختيار مي   » مَنِ اتَّ

صورت مفتوح  به   "ياء "است حذف نكردن آن بهتر است كه در اين صورت   حذف ياء خوب 

)؛ بنابراين در اين آيه، قرائتي غير ٤٢٢، ص  ١ق، ج    ١٤٢٦يا ساكن، قابل قرائت است (طبرسي، 

د. فراء معتقد اسـت، عرب «ياء» را در آخر برخي از كلمات به  از قرائت عاصـم ترجيح داده شـ

ــر حذف يا اثبات مي  ه، دلالت بر حذف «ياء» دارد. اين حذف در باب ندا و منادا  خواند و كسـ

رْ  تر بوده، ولي در غير نـدا نيز حـذف «يـاء» از اواخر كلمـات وجود دارد، مـاننـد آيـه * بيش  فَبَشـــِّ
ذِینَ...  لْ دُعاءِ ) يا آيه * ١٧* (زمر/ عِبادِ الَّ نا وَ تَقَبَّ تر در كلماتي  ) و اين حذف بيش ٤٠* (ابراهيم/ رَبَّ

ــد (فراء، بي اســـت ك  ). اين اختلاف قرائت در ٢٠١و    ٢٠٠، ص  ١تا، ج  ه قبل از ياء «نون» نباشـ

  منابع ذيل آمده است: 

، ص ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج، ١٤٨، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس، ٢٠٠، ص  ١تا، ج  فراء، بي 

ــري،  ٢٣٧، ص  ٤ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٣٨٩ ؛ ابو زرعـه،  ٣٣٠ص    ١ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

ق،   ١٣٩٤؛ قيســي،  ١٧٢ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٥٩ق، ص   ١٤٢٦؛ قاضــي،  ١٥٨ق، ص    ١٤١٨

  . ٣٧٤، ص ١ج 

ذِینَ . * ٥ قْرَبُونَ وَ الَّـ
َ
دانِ وَ الأْ ا تَرَكَ الْوالِـ لٍّ جَعَلْنـا مَوالِيَ مِمـَّ دَتْ وَ لِکـُ یبَھُمْ   عَقَـ ــِ آتُوھُمْ نَصـ یْمـانُکُمْ فَـ

َ
أ

هَ کانَ عَلی    ). ٣٣ساء/ (ن  ءٍ شَھِیدا کُلِّ شَيْ  إِنَّ اللَّ

ي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در  ) اختلاف قرائت اين آيه ٤١، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦(طبرسـ

  كند: را چنين بيان مي 

  (بدون الف): قرائت اهل كوفه؛   » عَقَدَتْ « - 

 » (با الف): قرائت ديگر قاريان. عاقَدَت « - 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۲۷۰

http://ptt.qom.ac.ir 

دير كند كه عائد صله بهتر است ضمير نصبي باشد و تق طبرسـي از ابوعلي فارسـي نقل مي 

ــت:   ــت و   » كه طبق آن «ايمان» والذین عاقدتھم أیمانَکم حلفھم « چنين اس در لفظ همان معاقده اس

تند. معناي آيه چنين مي  م هسـ احبان قسـ ت كه صـ ود: « در معنا حالفين اسـ والذین عاقدت حلفھم  شـ
» عاقَدَتاليه جانشين آن گرديده است. لذا قرائت « ». سـپس مضـاف حذف شـده و مضاف ایمانکم 

پيمانان سـوگندي براي آن پيمان دارد  تري دارد؛ زيرا هر يك از هم با اين معنا سـازگاري بيش 

ــي كه «  ــت و كلمه  كند، معناي آن «عقدت حلفهم » قرائت مي عقدت ایمانکم و كس   أيمانكم» اس

اليه جانشــين آن گرديده اســت. كســاني كه  «حلف» كه مضــاف اســت حذف شــده و مضــاف 

ــناد  » حمل نموده ایمان انند، كلام را بر لفظ « خو مي  » عاقدت «  ــم اس ــاحبان قس اند، زيرا فعل به ص

)؛  ٤١، ص ٢ق، ج    ١٤٢٦شــود (طبرســي،  ها اســناد داده مي نشــده بلكه به ســوگندها يا معاهده 

بنابراين طبرســي در مقام انتخاب قرائتي غير از قرائت عاصــم اســت و در معنا و تفســير آيه نيز 

  ) ٤٢، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦اب نموده است. (طبرسي،  همين قرائت را انتخ 

  گويد: اين ترجيح را نحاس نيز دارد. وي مي 

قرائت نموده كه اين قرائت بعيدي اسـت، زيرا پيمان فقط   "  والذین عقدت أیمانکم " «حمزه 

شـود و قرائت حمزه مسـتلزم ناديده گرفتن قواعد زبان عرب اسـت».  ميان دو نفر به بالا انجام مي 

  ) ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤٢١(نحاس،  

  فخرالدين رازي نيز همين قرائت را ترجيح داده، گويد: 

ــت؛    » عاقدت «اختيـار، قرائـت «  ــوگنـد از دو گروه دلالـت اسـ زيرا بـاب مفـاعلـه، بر وقوع سـ

  ) ٦٩، ص ١٠ق، ج   ١٤٢٠دارد». (فخر رازي،  

ست رسد كه چون «عاقدت» باب مفاعله و اين باب براي بيان مشاركت ا چنين به نظر مي 

ــت، لـذا قرائـت «  ــمي اسـ » (قرائـت غير عـاقـدت و در اين آيـه نيز براي هر يـك از دو طرف، قَسـ

ي مي  م) كه ترجيح طبرسـ ت عاصـ د، درسـ ت. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده،  باشـ تر اسـ

  ولي فراء متعرض اختلاف قرائت در اين آيه نشده است: 

ــي،  ٢٠١  ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ٢٣٣ق، ص  ١٤٢٨ابن مجـاهـد،       ١٤٠٣؛ ابوعلي فـارسـ

ه،  ٣٤، ص  ٥ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٣٥، ص  ٣ق، ج   ؛ نحـاس،  ١٢٣م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ
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ــي، بي ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤٢١ ؛ ابوالفتوح،  ٧٣ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٣٨١، ص  ٢تـا، ج  ؛ طوسـ

دي،  ٣٤٦، ص  ٥ق، ج    ١٣٦٦ ؛ ابن  ٨٢ق، ص    ١٣٩١؛ كليني،  ٧٧٨، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـ

  . ٤٩، ص ٢تا، ج ؛ ابن جزري، بي ٢٦م، ص   ١٩٣٤خالويه،  

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا  . * ٦ ا نَحْنُ الْغالِبِینَ  إِنَّ وَ جاءَ السَّ جْراً إِنْ کُنَّ
َ
  ). ١١٣(اعراف/  * لَنا لأَ

)، اختلاف قرائت اين  ٤٦٠، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

جْراً  إِنَّ لَنا « - 
َ
  » (با يك همزه بنا بر خبر): قرائت قاريان حجاز و حفص؛ لأَ

جْراً « - 
َ
إِنَّ لَنا لأَ

َ
 جز حفص؛ مخفف): قرائت ابن عامر و اهل كوفه به  » (با دو همزه أ

جْراً « - 
َ
ــورت قرائـت    » (بـا همزه انَّ لَنـا لأَ ممـدوده): قرائـت ابوعمرو. يعقوب نيز بـه همين صـ

 دهد. همزه را مد نمي كه  كند مگر اين مي 

  گويد: ، به نقل از ابوعلي مي قرائت دوم استدلال نموده   طبرسي فقط درباره 

جْرًا  «دليل بر اســتفهام در اين آيه، قرائت در آيه* 
َ
ئِنَّ لَنَا لأَ

َ
حَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أ ا جَاءَ الســَّ فَلَمَّ

ا نَحْنُ الْغَالِبِینَ    اند».تمامي قاريان بر استفهام در آن آيه اجماع نموده ) است كه ٤١* (شعراء/ إِنْ کُنَّ

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي مي 

ها تعلق  تر است؛ زيرا اين افراد از پاداشي كه قرار است به آن «استفهام در اين آيه مناسب 

  ١٤٢٦  گيرد يا خير؟» (طبرسـي، ها تعلق مي دانند آيا پاداشـي به آن نمايند و نمي گيرد سـؤال مي 

  ) ٤٦٠، ص  ٢ق، ج  

شــايد به همين دليل اســت كه برخي در توجيه قرائت با يك همزه برآمده، آن را بنا بر  

شـود: اگر بر موسـي غلبه كنيم آيا پاداشـي به ما دانند و تقدير كلام چنين مي اسـتفهامي مقدر مي 

ــعبـه بن عيـاش بر روايـت حف  ص از قرائـت خواهي داد؟ بنـابراين، در اين آيـه، روايـت ابوبكر شـ

ــده و طبرســي همين قرائت را در بخش تفســير و تبيين آيه لحاظ كرده  عاصــم ترجيح داده ش

  ) ٤٦١، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦است. (طبرسي،  

د: * فرعون كـه مي  بِینَ گويـ لَمِنَ الْمُقَرَّ إِذًا  کُمْ  إِنَّ نَعَمْ وَ الَ  (اعراف/ قـَ ــعراء/   ١١٤*  )،  ٤٢و شـ

ــت، نه تأكيد به  ــش اس ــخ به يك پرس ــوح پاس يك خبر. فخر رازي نيز به نقل از واحدي،    وض
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تر اســت، گويد: «واحدي گويد: اســتفهام در اين آيه مناســب قرائت ابوبكر را ترجيح داده، مي 

ق،   ١٤٢٠(فخر رازي،    گيرد يا خير؟» ها تعلق مي خواسـتند بدانند آيا پاداشـي به آن زيرا اينان مي 

  ) ٣٣، ص  ١٤ج 

ــي در  ــيخ طوس نيز از قول ابوعلي فارســي،    روض الجنان رازي در و ابوالفتوح  التبيان   ش

اند. اين اختلاف قرائت در منابع روايت ابوبكر شــعبه بن عياش از قرائت عاصــم را ترجيح داده 

  ذيل آمده ولي فراء متعرض اختلاف قرائت در اين آيه نشده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسي،  ٢٩٢ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٢٨٩ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،    

ــي، بي ١٦١م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٦٤، ص  ٤ج   ق،  ١٤٠٦؛ داني،  ٤٩٨ص    ٤تـا، ج  ؛ طوسـ

دي،  ٣٣٢، ص  ٨ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٨١ص   ؛ فخر رازي،  ٦٩٩، ص  ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـ

  . ١٣٢، ص ٥ق، ج   ١٤٢٠؛ اندلسي،  ٣٣٣، ص  ١٤ق، ج    ١٤٢٠

  ) ١٦* (انعام/  ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ   یُصْرَفْ مَنْ  . * ٧

)، اختلاف قرائت اين  ٢٨٠، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

رِفْ « -  (با فتح ياء و كسـر لام): قرائت حمزه، كسـائي، خلف، يعقوب و ابوبكر به   » مَنْ یَصـْ

  روايت از عاصم؛ 

 رفع ياء و فتح راء): قرائت ديگر قاريان. » (با مَنْ یُصْرَفْ « - 

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي مي 

رِفْ " «قرائت  » معلوم بوده و  فَقَدْ رَحِمَهُ كه فعل بعدازآن « شـود به دليل اين اختيار مي   "   مَنْ یَصـْ

گردد و بهتر اســت كه دو فعل اتفاق در اســناد داشــته  » برمي الله فاعل آن ضــميري اســت كه به « 

  ) ٢٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤٢٦باشند» [يعني هر دو معلوم باشند و به يك فاعل اسناد شوند]. (طبرسي،  

ــت، به دليـل عبـارت  اختيـار مي   جامع البيـان طبري نيز اين قرائت را در  كنـد. وي معتقـد اسـ

ناد باشـد »، بهتر اسـت فعل به فَقَدْ رَحِمَهُ «  . صـورت معلوم خوانده شـود تا ميان دو فعل اتفاق در اسـ

ــد بايد مي كه اگر قرائت به براي اين  ــت باش ــورت مجهول درس ؛ بنابراين  "  فقد رُحِم "فرمود: ص

، ٧ق، ج    ١٤١٥يصَْرِفْ» است (طبري،   دليل روشن بر معلوم بودن «مَنْ » فَقَدْ رَحِمَهُ «  معلوم بودن 
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ي نيز همين قرائت را اختيار نموده (طوسـي، بي ١٠٣ص  يخ طوسـ )؛  ٩٠ ، ص ٤تا، التبيان، ج  ). شـ

بنابراين در اين آيه، روايت ابوبكر از قرائت عاصـم بر روايت حفص از قرائت وي ترجيح داده 

دهد.  به نقل از ســيبويه، قرائت حفص را ترجيح مي  اعراب القرآن كه نحاس در شــده، درحالي 

  گويد: وي مي 

ت: اختيار قرائت اين آيه  يبويه معتقد اسـ رَفْ «  «سـ ت » به مَنْ یُصـْ ورت مجهول اسـ ، زيرا به صـ

  ) ٥، ص ٢ق، ج    ١٤٢١تر باشد، بهتر است». (نحاس،  اعتقاد وي هراندازه تقدير در كلام كم 

ه    ده ولي فراء متعرض اختلاف قرائـت در اين آيـ ل آمـ ابع ذيـ ت در منـ اين اختلاف قرائـ

  نشده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسي،  ٢٤٣ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعه،  ٢٥٤ق، ص    ١٤٢٨ابن مجاهد،  

ه،  ٥، ص  ٢ق، ج    ١٤٢١؛ نحـاس،  ١٠٣، ص  ٧ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٢٨٦، ص  ٣ج   ؛ ابن خـالويـ

ــي، بي ٢٣٣، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـاج،  ١٣م، ص    ١٩٣٤ ا، ج  ؛ طوسـ ؛ ابوالفتوح،  ٩٠، ص  ٤تـ

؛ ٤٥٤، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٣١٦، ص ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبدي،  ٢٤٦، ص  ٧ق، ج    ١٣٦٦

  . ٤٢٥ص   ، ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٨٨ق، ص    ١٣٩١كليني،  

عَزُّ نَفَرا  ثَمَرٌ وَ کانَ لَهُ . * ٨
َ
کْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ أ

َ
نَا أ

َ
  ). ٣٤(كهف/ * فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ ھُوَ یُحاوِرُهُ أ

حِیطَ بِثَمَرِهِ وَ  . * ٩
ُ
یْهِ عَلی   أ بُ کَفَّ صْبَحَ یُقَلِّ

َ
نْفَقَ فِیھا   فَأ

َ
  . ) ٤٢(كهف/  * ما أ

)، اختلاف قرائت اين آيه ٤٦٧، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،   البيان مجمع شـيخ طبرسي در 

  كند: را چنين بيان مي 

هُ ثَمَرٌ... «   -  انَ لَـ حِیطَ بِثَمَرِهِ »؛ «   وَ کـ
ُ
اء و ميم): قرائـت ابوجعفر،    » أ ه فتح ثـ ه بـ (در هر دو آيـ

  عاصم، يعقوب و سهل؛ 

هُ ثُمْرٌ «   -  « وَ کـانَ لـَ حِیطَ بِثُمْرِهِ ...»؛ 
ُ
ا رف أ ه بـ ت » (در هر دو آيـ ــكون ميم): قرائـ اء و سـ ع ثـ

 ابوعمرو؛ 

حِیطَ بِثُمُرِهِ ... »؛ « وَ کانَ لَهُ ثُمُرٌ « - 
ُ
 » (در هر دو آيه با رفع ثاء و ميم): قرائت ديگر قاريان. أ

 گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي و وي از ابوعمرو بن علاء چنين مي 
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ــت. بنـابراين هنگـامي   » ثُمُرٌ » و « ثُمْرٌ «   "  ــيـب ببينـد، « ثُمُر ه « ك ـانواع مـال اسـ » هم  ثَمَره » آسـ

» سـالم بماند. لذا طبق اين  ثَمَره شـود؛ زيرا ممكن نيسـت اصـل آسـيب ببيند ولي « داخل آن مي 

ن ثُمُرٌ » و « ثُمْرٌ معنا، قرائت «  ي،  "تر و سـازگارتر از قرائت با فتح اسـت  » روشـ ق،   ١٤٢٦. (طبرسـ

  ) ٤٦٨، ص ٣ج 

ت. طبري نيز قرائت رفع را ترجيح داده و  قرائتي غير از قرائت عاصـم را اختيار نموده اسـ

  ) ١٦٠، ص ١٥ق، ج    ١٤١٥(طبري،  

درختان دلالت    لغويان معتقدند: قرائت با ضـــم ثاء بر انواع اموال و قرائت با فتح، بر ميوه 

اً بـه بيـان اين وجـه لغوي بـدون داوري بين  ١٠٦، ص  ٤تـا، ج  دارد (ابن منظور، بي  ــرفـ ). فراء صـ

تمامي اموال  ). طبيعتاً وقتي معناي لغت، ناظر به ١٤٤ص   ٢تا، ج  اســـت (فراء، بي   ها پرداخته آن 

ــير، آثار مختلفي به همراه خواهد  يا ناظر به  ــد، در مقام تفس ــاورزي باش ــول كش ــرف محص ص

ــت. ميزان تعلق فرد بـه دنيـا و دارايي  ــاهـده  داشـ هـاي آن در نوع رفتـار او اثر خواهـد كرد و مشـ

تواند اثربخش باشــد. اين اختلاف قرائت در ختلاف قرائت در تفســير مي كنيم كه چگونه ا مي 

  منابع ذيل آمده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسـي،  ٤١٦ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٣٩٠ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،  

ه،  ١٦٠، ص  ١٥ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٤٢، ص  ٥ج   ؛ زجـاج،  ٢٢٣م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ

  ١٣٧١؛ ميبدي،  ٩٩ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٤١، ص ٧تا، ج ؛ طوســي، بي ٢٨٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٨

ــي،  ١٢٥ق، ص  ١٣٩١؛ كليني،  ٤٦٣، ص ٢ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٦٩٠، ص  ٥ق، ج   ؛ قيسـ

  . ٥٢، ص  ٢ق، ج    ١٣٩٤

یْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِھِما قَوْماً لا یَکادُونَ یَفْقَھُونَ قَوْلا * .  ١٠ دَّ ی إِذا بَلَغَ بَیْنَ السَّ   ). ٩٣(كهف/  * حَتَّ

  كند: )، اختلاف قرائت اين آيه را چنين بيان مي ٤٩٢، ص  ٣(ج    البيان مجمع شيخ طبرسي در  

یْنِ « -  دَّ   » (با فتح سين): قرائت اهل كوفه غير از ابوبكر، ابن كثير و ابوعمرو؛ بَیْنَ السَّ

یْنِ « -  دَّ  بكر. » (با رفع سين): قرائت نافع، ابن عامر و عاصم به روايت از ابي بَیْنَ السُّ

  ابوعلي فارسي گويد: 

«حفص به روايت از عاصــم اين كلمه را در همه جاي قرآن به فتح ســين قرائت نموده و 
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ــت».   ــين خوانـده اسـ ــم در همـه جـاي قرآن اين كلمـه را بـه رفع سـ ابي بكر بـه روايـت از عـاصـ

  ) ٤٩٢، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،  

 گويد: طبرسي به نقل از ابوعبيده مي 

 "سُد "خداي تعالي باشد]،    يزي كه از قبيل كوه و دره باشد [ساخته «در زبان عربي هر چ 

  ) ١٠٢ص   ١٨ق، ج    ١٤١٥(همان، طبري،    نام دارد». "سَد  "كنند،  ها بنا مي و آنچه انسان 

كسايي بر اين باور است كه اختلاف در قرائت اين دو واژه به دليل تفاوت لهجه است و 

  ) ١٨٩م، ص    ١٩٩٨سايي،  لذا هر دو قرائت به يك معنا هستند. (ك 

  كند: طبرسي از ابوعلي فارسي چنين نقل مي 

اسـم اسـت؛ مانند اسـمائي كه ميان مصـدر و اسـم    "سُـد "و   "سَـددته سَـداً " مصـدر   "سَـد "« 

بَیْنَ در اين صـورت قرائت « ؛ "السِـقي و السُـقي، الشِـرب و الشُـرب  "   ها فرق وجود دارد؛ مانند آن 
یْنِ  دَّ ، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦باشـد» (طبرسـي،  تر اسـت، زيرا به معناي مسـدود مي » در اين آيه به السـُّ

٤٩٢ (  

يعني اسـم جامدي كه مفهوم اسـم مفعول دارد؛ بنابراين ابوعلي فارسـي و به پيروي وي   

ــعبه بن عياش را بر روايت حفص از عاصــم  طبرســي، قرائت نافع، ابن عامر و روايت ابوبكر ش

ــحيح مي ترجيح دادنـد. اگرچـه قرائـت ديگر را ه  ــهور  م صـ داننـد، طبري هر دو قرائـت را مشـ

  ) ١٣، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٤پذيرد. (طبري،  داند و تفاوت معنايي بين دو كلمه را نمي مي 

ــاهـده مي  ــيري در اين اختلاف هم مشـ ــود. بـه اين بيـان كـه اگر قرائـت نـافع را اثر تفسـ شـ

امل مي  ود، اما ملاك قرار دهيم، هر نوع مانع طبيعي مثل كوه را شـ اگر قرائت حفص ملاك   شـ

شـود كه به دسـت انسـان سـاخته شـده كه با توجه به شـرايطي كه  باشـد، صـرفاً موانعي را شـامل مي 

لا یَکادُونَ  هاســت: * كند كه گوياي عدم تمدن خاصــي براي آن قرآن از قوم موردنظر بيان مي 
) نسـبت به قرائت ٣٦٣، ص  ١٣» (طباطبايي، ج  کنایة عن بسـاطتھم وسـذاجة فھمھم *، « یَفْقَھُونَ قَوْلاً 

ــت. اين اختلاف قرائـت در منـابع ذيـل آمـده ولي فراء متعرض اختلاف قرائـت   نـافع مرجوح اسـ

  در اين آيه نشده است: 
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ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسـي،  ٤٣٠ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٣٩٩ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،  

  ١٤٢٨، زجاج،  ٢٣١م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ١٣، ص ١٦ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٧١، ص  ٥ج  

ق،   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٠٠ق، ج    ١٤٠٦؛ داني،  ٨٩، ص ٧تا، ج  ؛ طوســي، بي ٣١٠، ص  ٣ق، ج  

ــري،  ٦٩٩، ص ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ٣١، ص  ١٣ج   ؛ فخر ٧٤٦، ص ٢ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

، ص ٢ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٢٢٥، ص ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٤٩، ص ٢١ق، ج   ١٤٢٠رازي،  

  . ٨٦٠، ص ٢ق، ج   ١٤٣١؛ عكبري،  ٧٥

بَ . * ١١ ــِ مَ لِلْکافِرِینَ نُزُلا  أفَحَس عْتَدْنا جَھَنَّ
َ
ا أ وْلِیاءَ إِنَّ

َ
خِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أ نْ یَتَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ   *الَّ

  ). ١٠٢(كهف/ 

)، اختلاف قرائت اين آيه ٤٩٥، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،   البيان مجمع شـيخ طبرسي در 

  كند: را چنين بيان مي 

ذِینَ کَفَرُوا « -  بُ الَّ ــْ ــم به أفَحَس ــين و رفع باء): روايت ابوبكر از قرائت عاص ــكون س » (با س

ــي  ــالح كوفي مقري، ثقه،   روايت أعش ــالح بن عجلان برجمي تميمي؛ ابوص عبدالحميد ابن ص

وفات يافت   ٢٣٠عياش و ابي يوســف اعشــي گرفته اســت. او در ســال  قرائت را از ابي بكر بن 

ــف ١٥٩، ص  ١ق، ج    ١٤٢٩(ابن جزري،   ابو يوسـ ه  د بن خليفـ بن محمـ ) و برجمي (يعقوب 

ي تميمي كوفي، قرائت را از ابوبكر بن عياش نقل مي  كند. ابوبكر گفته كه دو بار قرآن را اعشـ

  موده است: گونه توصيف ن نزد من خواند. داني وي را اين 

ق، ج   ١٤٢٩وفات يافت». (ابن جزري،    ٢٥٨«امام، جليل، ثقه و ضـابط. وي حدود سـال 

  ) ١٨، ص ١

ــت و اين قرائـت اميرالمؤمنين علي (ع)، ابن يعمر، مجـاهـد،     و زيـد بـه روايـت يعقوب اسـ

  عكرمه، قتاده، ضحاك و ابن ابي ليلي نيز هست. 

ذِینَ کَفَرُوا « -   قاريان.  »: قرائت ديگر أفَحَسِبَ الَّ

  كند: طبرسي به نقل از ابن جني معناي اين عبارت را چنين بيان مي 
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عنوان اوليـا برگزيـدن براي «ابن جني گويـد: معنـاي آن، آيـا گمـان كردنـد كـه بنـدگـان را بـه 

اند و تمام ها سـودي دارد؟ بلكه در اين صـورت افرادي مانند خود را براي عبادت برگزيده آن 

 ت من هستند». ها بندگان و مخلوقا آن 

ذِینَ کَفَرُوا «   ، قرائت معاني القرآن فراء در  بُ الَّ » را به اميرالمؤمنين علي (ع) منتســب  أ فَحَســْ

  نموده است: 

ــانی  «  ل الخراسـ ــّ حدّثنا ابوالعباس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدثنی محمد بن المفضـ
ب الذین کفروا بن بھرام عن رجل قد ســمّاه عن علیّ أنه قرأ   عن الصــلت  ، ٢تا، ج  ». (فراء، بي أ فحَســْ

  ) ١٦١ص 

تِ اميرالمؤمنين (ع) مي  ت را قرائـ ل از ابن جني  طبري نيز اين قرائـ ه نقـ ــي بـ د. طبرسـ دانـ

  گويد: مي 

ذِینَ کَفَرُوا «  "  بَ الَّ ين در   »، أفَحَسـِ كون سـ ت. ولي قرائت با سـ در معنا مانند قرائت ديگر اسـ

  .  " تر است ذم بليغ 

  گويد: وي 

ب «  بُ» (با سـکون سـین) اسـت، غیر از این  » أفحسـِ که (با کسـر سـین)، در معنا مانند «أفَحَسـْ
ــین در ذم بلیغ  ــکون سـ تر بوده به این دلیل که معنای این قرائت، نھایت ھدف این افراد را قرائت با سـ

  ) ۴۹۵، ص ۳ق، ج    ۱۴۲۶گونه نیست». (طبرسی،  کند و قرائت دیگر این بیان می 
عبه بن عياش را به دليل بلاغي ترجيح داده  ي در اين آيه، روايت ابوبكر شـ بنابراين طبرسـ

ري و به  اره نكرده اسـت. زمخشـ ي به چنين اختلاف قرائتي اشـ ت ابوعلي فارسـ ت. گفتني اسـ اسـ

اند؛ اما طبري در مقام ترجيح،  پيروي از وي ابوحيان اندلســـي نيز قرائت ابوبكر را اختيار نموده 

اختيار كرده و دليل آن را اجماع قاريان بر   " اند؟ آيا گمان نموده " را به معناي  » أفَحَسِبَ « قرائتِ 

  ) ٢٦، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٥اين قرائت دانسته است. (طبري،  

در اين مورد هم اثر تفســيري اختلاف قرائت واضــح اســت. بيان شــدت مذمت عملكرد  

يي منفي ويژه براي اين نوع عمل است كه  كافران در معبود دانستن بندگان خدا، بيانگر بار معنا 

اين شـدت در قرائت ابوبكر از عاصـم بيان شـده و منسـوب به حضـرت اميرالمؤمنين علي (ع) نيز 

  هست. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: 
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؛ طبري،  ٤٣٦ق، ص    ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٤٩٧، ص  ٢؛ اخفش، ج  ١٦١، ص  ٢تا، ج  فراء، بي   

بي ٢٣١م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٢٦، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٥ ــي،  ج  ؛ طوسـ ؛  ٩٧، ص  ٧تـا، 

ــري،  ٤٤، ص  ١٣ق، ج   ١٣٦٦ابوالفتوح،     ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٧٤٩، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

ــي،  ٥٠١، ص ٢١ق، ج   ؛  ٣٨٧، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ٢٣٠، ص  ٧ق، ج  ١٤٢٠؛ انـدلسـ

  . ٨٢م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ٢٩٦ق، ص   ١٤١٩دمياطي،  

نا آتِھِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْھُمْ لَعْناً رَ . * ١٢   ). ٦٨(احزاب/   * کَبِیرا بَّ

ــي در   ــيخ طبرسـ )، اختلاف قرائـت اين آيـه را چنين بيـان  ٣٧١، ص  ٤(ج    البيـان مجمع شـ

  كند: مي 

  »: قرائت عاصم؛ لَعْناً کَبِیرا « - 

 »: قرائت ديگر قاريان. لَعْناً کَثیرا « - 

 گويد: فراء مي 

ــعود «   » قرائـت عـامـه اً کَثیرا لَعْنـ«    ــت؛ فقط يحيي بن وثـاب و عبـداالله بن مسـ لَعْنـاً  قـاريـان اسـ
  ) ٣٥١، ص ٢تا، ج اند». (فراء، بي » قرائت كرده کَبِیرا 

ــم نيز   انـد، قرائـت «كبيرا» ولي در منـابع ديگري كـه اين قرائـات را مطرح نموده    بـه عـاصـ

  ١٣٩٧؛ ابن خالويه،  ٥٨٠ق، ص   ١٤١٨  ؛ ابوزرعه، ٣٩٠ق، ص   ١٤٢٨(ابن مجاهد،   منتسب است 

ي با بيان خويش، به   ). ٢٩١ق ص   خص مي طبرسـ ير را مشـ كند  خوبي نقش اين اختلاف در تفسـ

  گويد: و مي 

ــت؛ زيرا «كبير» مـاننـد  ــت: در اين آيـه قرائـت «كثيرا» بهتر اسـ ــي گفتـه اسـ «ابوعلي فـارسـ

  «عظيم» است (دلالت بر اشدّ لعن دارد)» 

و در اين آيه مراد تكرار اسـت و قرائت «كثير» با اين منظور سـازگاري دارد (براي تكثير    

ان به لعنت كنندگان) به معناي اين  شـوند؛ مانند گفتار  دفعات و مكرراً مورد لعن واقع مي كه ايشـ

عِنُو فرمايد: * خداوند متعـال كه مي  هُ وَ یَلْعَنُھُمُ اللاَّ كَ یَلْعَنُھُمُ اللَّـ ولئِـ
ُ
)، لذا در اين آيه ١٥٩(بقره/   * نَ أ

ــي و به  ــب مي ابوعلي فارس ــم را مناس ــي قرائتي غير از قرائت عاص دانند و آن را تبع وي طبرس

  طبرسي در قسمت تفسير كتاب خود، قرائت راجح را در نظر گرفته، گويد:   دهند. ترجيح مي 
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ان خشمي بر خشمت  درپي و افزون فرما بر ايش ها را لعن بزرگي؛ يعني پي «و لعنت نما آن 

  ) ٣٧٢، ص ٤، ج ١٤٢٦و غضبي بر غضبت». (طبرسي،  

اي ديگر و اي پس از مرتبه «كبيرا» فرمود: مرتبه  كه طبرســي در تبيين كلمه با توجه به اين 

مي در پي خشـمي ديگر و سـخطي پس از سـخطي ديگر  اين    - كرات دفعات و به يعني به   - خشـ

ــازگـاري دارد، زي  علمـاي لغـت، «كبيرا» بـه معنـاي بزرگ و    را طبق گفتـه معنـا بـا قرائـت «كثيرا» سـ

). ابوزرعه  ١٣٢و    ١٢٦، ص  ٥تا، ج  عظيم و «كثيرا» به معناي تعدد و تكرار است (ابن منظور، بي 

  نيز گويد: 

ها را تر اســت زيرا آن » يعني بســيار و پياپي و كثرت در اينجا ازنظر معنا مناســب کثیرا « " 

  . "كنند  پياپي لعن مي 

ــت (طبري،    طبري نيز  ). نحـاس  ٣٦، ص ٢٢ق، ج   ١٤١٥همين قرائـت را ترجيح داده اسـ

ــت:  ــبـه « نيز گفتـه اسـ   )؛ امـا فراء قرائـت بـا٢٢٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢١» (نحـاس،  کثیرًا فی ھـذا اشـ

ــت: «قرائـت   معـاني القرآن دانـد و در كتـاب  » را جـايز نمي کثیرا «  را در  "   کثیرا " چنين آمـده اسـ

ايز نمي  ه جـ (فرا اين آيـ ا، ج  ء، بي دانيم»  اورده  ٣٥١، ص  ٢تـ ا دليلي براي اين نظر خود نيـ )؛ امـ

  است. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: 

ا، ج  فراء، بي    د،  ٣٥١، ص  ٢تـ اهـ ه،  ٣٩٠ق، ص    ١٤٢٨؛ ابن مجـ ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعـ

؛ ابن خالويه،  ٣٦، ص  ٢٢ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٤٨١، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فارســي،  ٥٨٠

اس،  ٢٩١م، ص    ١٩٣٤ ــي، بي ٢٢٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢١؛ نحـ ا، ج  ؛ طوسـ ؛ داني،  ٣٦٥، ص  ٨تـ

ابوالفتوح،  ١١٧ق، ص    ١٤٠٦ ؛  ٩٠، ص  ٨ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ٢٣، ص  ١٦ق، ج    ١٣٦٦؛ 

  . ١٥٦ق، ص   ١٣٩١؛ كليني،  ٣٥٦ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٥٦٢، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٧زمخشري،  

یْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُ . * ١٣
َ
 رَأ

َ
ماواتِ  قُلْ أ مْ لَھُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

َ
رْضِ أ

َ
رُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الأْ

َ
هِ أ ونِ اللَّ

ثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ 
َ
وْ أ

َ
  ). ٤* (أحقاف/ ائْتُونِي بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ ھذا أ

)، اختلاف قرائت اين آيه را ٨٢ص   ٥، ج ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در 

  كند: چنين بيان مي 

ثْرَةٍ « - 
َ
وْ أ

َ
  طالب (ع) و ابو عبدالرحمان سلمي؛ (با سكون ثاء و بدون الف): قرائت علي بن ابي   » أ
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ثَرَةٍ « - 
َ
وْ أ

َ
اده.   » أ ه و قتـ ت عكرمـ ه): قرائـ ا دو فتحـ اس نيز   (بـ ه اعمش و ابن عبـ ت بـ اين قرائـ

 )؛ ٢٦٤، ص ٢ق، ج   ١٤٢٠منسوب است (ابن جني،  

وْ « - 
َ
ثارَةٍ أ

َ
 »: قرائت ديگر قاريان كه قرائت مشهور است. أ

ــي بـه نقـل از ابن جني، قرائـتِ «  ثْرَةٍ طبرسـ
َ
وْ أ

َ
كـه بر وزن دهـد؛ بـه دليـل اين » را ترجيح مي أ

ــت و بر وحدت دلالت دارد؛ مانند گفته  "  فَعلَه " ــدر مره) اس گويد: «إأتوني  عرب كه مي   (مص

كه اندك اســت،  ســت كه به همين مقدار باوجود اين بخبر واحد أو حكايه شــاذه». منظور اين ا 

ارَةٍ كنم؛ امـا طبري قرائـت « قنـاعـت مي  ثـ
َ
وْ أ

َ
ان بر اين  أ اريـ ار نموده، دليـل آن را اجمـاع قـ » را اختيـ

ت مي  د قرائـ ت  ٣، ص  ٢٦، ج  ١٤١٥(طبري،    دانـ ل از ابن جني، قرائـ ه نقـ ــي بـ ابراين طبرسـ )؛ بنـ

با قرائت عاصــم متفاوت اســت و طبري قرائتي را   منســوب به امام علي (ع) را اختيار نموده كه 

اختيار كرده كه عاصـــم بدان قرائت نموده اســـت. فراء صـــرفاً به بيان وجوه مختلف پرداخته،  

 ) ٥٠، ص  ٣تا، ج  كند. (فراء، بي درباره رجحان داوري نمي 

شـريكي  كه نشـان دهد اثر تفسـيري اين اختلاف نيز واضـح اسـت. خداوند متعال براي اين 

كند و اين وحدت  براي او متصـور نيسـت، به يك شـاهد علمي در وجود شـريك هم قناعت مي 

شــاهد را كه بيانگر اطمينان او از بطلان ادعاي شــريك اســت، با لفظ «اثرة» بر وزن فعله بيان 

ــت. اين اختلاف قرائت در منابع مي  ــت كه قرائت ديگر فاقد اين اثر معنايي اس كند. طبيعي اس

  اي نكرده است: ده كه ابوعلي فارسي به اين اختلاف قرائت اشاره ذيل آم 

؛  ٢٦٨، ص ٩تا، ج ؛ طوسـي، بي ٣، ص ٢٦ق، ج   ١٤١٥؛ طبري،  ٥٠، ص  ٣تا، ج  فراء، بي 

، ١ق، ج   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٤٣٨، ص  ٤ق، ج  ١٤٢٨؛ زجـاج،  ١٠٤، ص ٤ق، ج  ١٤٢١نحـاس،  

؛ اندلســي، ٧، ص  ٢٨ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٢٦٥، ص ٤ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٢٤٩ص 

؛  ١٣٩م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٢٦٤، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ٤٣٢، ص  ٩ق، ج   ١٤٢٠

  . ١١٥٤، ص ٢ق، ج   ١٤٣١عكبري،  

هَ  . * ١٤ إِنَّ اللـَّ هُ  بـُ ــْ هِ فَھُوَ حَسـ اللـَّ لْ عَلَی  مْرِهِ وَ مَنْ یَتَوَکـَّ
َ
الِغُ أ يْ  بـ ــَ لِّ شـ هُ لِکـُ اللـَّ لَ  دْ جَعـَ دْراً قـَ *  ءٍ قـَ

  ). ٣(طلاق/ 
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)، اختلاف قرائت اين آيه ٣٠٢، ص ٥، ج ١٤٢٦(طبرسـي،   البيان مجمع شـيخ طبرسـي در   

  كند: را چنين بيان مي 

مْرِهِ (بدون تنوين)   بالِغُ  - 
َ
  (جر بنا بر اضافه): روايت حفص از قرائت عاصم؛   أ

الِغٌ   -  مْرَهُ (بـا تنوين)    بـ
َ
 ــ  أ عبـه بن عيـاش از (بـا فتح): قرائـت ديگر قـاريـان؛ ازجملـه ابوبكر شـ

 عاصم. 

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي مي 

م مابعد «  مْرَهُ «قرائت با تنوين و نصـب اسـ
َ
ت و حكايت از حال دارد. مراد بالِغٌ أ » اصـل اسـ

، متعدي و به معناي  "ال "طبرسـي اين اسـت كه طبق قواعد نحو، زماني كه اسـم فاعل، مجرد از 

كند». (عقيلي،  سـت كه اسـم بعد را بنا بر مفعول به منصـوب مي حال يا اسـتقبال باشـد، اصـل اين ا 

  ) ١٦٦، ص ٤ق، ج   ١٤٢٤؛ شرتوني،  ٧١، ص ٣تا، ج بي 

لذا در اين آيه طبق اصـل، قرائت ديگر قاريان و روايت ابوبكر شـعبه بن عياش از قرائت 

ائت عاصـم بر روايت حفص از قرائت عاصـم، ترجيح داده شـده اسـت. فراء در اين اختلاف، قر 

  داند: حفص را درست مي 

القراء جمیعاً عَلَی التنوین. ولو قرئت: بالغ أمره [علی الإضـافة] لکان صـوابا، ولو قریء: بالغ « 
  ) ١٦٣، ص ٣تا، ج  ». (فراء، بي أمره بالرفع لجاز 

ــل مي  داننـد. اين اختلاف قرائـت در امـا ابو زرعـه و ابن خـالويـه نيز قرائـت بـا تنوين را اصـ

  ه است: منابع ذيل آمد 

ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ٦٠٧، ص ٢ق، ج    ١٤٢٣؛ اخفش،  ١٦٣، ص ٣تـا، ج فراء، بي 

ه،  ٦٣٩ ــي،  ٧١٢ق، ص    ١٤١٨؛ ابوزرعـ ارسـ ه،  ٣٠٠، ص  ٦ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ الويـ ؛ ابن خـ

؛ طوسي،  ١٨٤، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج،  ٢٩٧، ص  ٤ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس، ٣٤٧م، ص    ١٩٣٤

؛ ميبـدي،  ٢٧١، ص  ١٩ق، ج   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٣٤ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٢٨، ص ١٠تـا، ج  بي 

، ص ١٠ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٥٥٦، ص ٤ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشري، ١٤٣، ص  ١٠ق، ج    ١٣٧١

ق،   ١٤٣١؛ عكبري،  ٣٨٤، ص ٢ق، ج   ١٣٩٤؛ قيسـي،  ٣٢٤، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ١٩٩

  . ١٢٢٧، ص ٢ج 
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  نتيجه

  شود: ه گرفته مي شده چند مطلب نتيج از مطالب و مباحث مطرح 

هاي مشـهور، بدون تعصـب بر قرائتي خاص،  عالمان تفسـير و قرائت در ارزيابي قرائت  ) ١

  اند. ها پرداخته بر قواعد مشهور ادبي، به تضعيف يا ترجيح قرائت با تكيه 

ت «  ) ٢ ابق روايـ د وَلکِنَّ الاخْتَلافَ یَجیءُ مِنْ  مطـ دِ واحـِ دٌ نَزَلَ مِنْ عِنـْ لِ الرُواةِ اِنَّ الْقُرانَ واحـِ »  قِبـَ

ــورت امكـان توجيـه وجوه مختلف ادبي، بنـا بر  ٦٣٠، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٧(كليني،   )، حتي در صـ

 كند. اصل فصاحت قرآن، وجهي كه بر اساس قواعد ارجح است تعين در نزول پيدا مي 

در برخي موارد، قرائت شـاذ بر سـاير قرائات ترجيح داده شـده كه مؤيد ديدگاه عدم  ) ٣

ــرورت تمركز بر   ــهرت هفت هاي هفت قرائت ض ــت! به اين معنا كه ش ــهور اس قرائت  گانه مش

 اجتماعي به اين مسأله منتهي شده است.   - مبناي علمي دقيقي ندارد و غالباً عوامل سياسي 

ادبيات عرب است،  در مواردي كه قرائت حفص از حيث ادبي خلاف قواعد مشهور  ) ٤

شــود؛ به اين معنا كه تنها  تمســك مي   المثل «خويش را تأويل كن ني ذكر را» نوعاً به ضــرب 

قرآن معيار سنجش قواعد ادبيات عرب و فصاحت و بلاغت است و نبايد در صورت اختلاف،  

ت  ه اختلاف قرائـ بـ ه  ا توجـ بـ ه  ه كنيم كـ د توجـ ايـ ه بـ ه قرآن بپردازيم. در مورد اين نكتـ ه توجيـ بـ

ــلم ادبيـات را بـه موجود، نمي  ــادگي نـاديـده توان اختلاف بـا قـاعـده مسـ گرفـت. نبود نقطـه و    سـ

اعراب در خط كوفي و تدارك آن در مقاطع بعد و وجود اختلاف، شــاهد مناســبي اســت كه  

ــورتي  ــرار درص ــو با قواعد عرب پيدا كرد، نبايد به پذيرش قرائتي اص كه بتوان قرائتي را همس

داشت كه مخالف آن قاعده است. اين نكته با توجه به بررسي صورت گرفته در قرائت حفص  

شــود و خود دليلي بر لزوم اخذ به قرائت اصــح در مورد اختلاف  صــورت متعدد يافت مي ه ب 

 است. 

تواند از حيث كلامي هم در آياتي كه  متعين شـدن قرائت بر اسـاس قواعد عربي، مي  ) ٥

اس قواعد،   محل اختلاف اسـت، به اختلافات فريقين پايان دهد؛ چراكه در رجحان ادبي بر اسـ

ــد، لوازم خود اعم از اي ازاين وقتي آيه   اختلافي وجود ندارد و  ــخيص داده ش جهت راجح تش

ان مي  ب رجحـ ث فقهي و كلامي را هم صـــاحـ احـ د مبـ ا حكم «   - كنـ ا یجوز و فیمـ ال فیمـ الامثـ
  ». لایجوز واحد 
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تأثير اختلاف قرائت در مباحث تفسيري در موارد زيادي از اين اختلافات انكارناپذير   ) ٦

 شد. ها اشاره  است كه به برخي از آن 

شـده، مناسـب اسـت ملاك اولويت انتخاب قرائت در تفسـير،  با توجه به مباحث مطرح  ) ٧

د نه شـهرت قرائت؛ چراكه قطعاً رجحان اين قواعد بر شـهرت كه منطق   لم عربي باشـ قواعد مسـ

 تر است. اجتماعي منجر به آن شده، بيش   - استواري ندارد و نوعاً اقتضائات سياسي 

    



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۲۸۴

http://ptt.qom.ac.ir 

 منابع

  . قرآن کریم 

 القرائات و الإیضـاح عنها ق)،   ۱۴۱۹ابن جِنّی، عثمان ( 
ّ
، به کوشـش محمد عبدالقادر المحتسـب فی تبیین وجوه شـواذ

 عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه. 

، به کوشـش عبدالعال سـالم مکرم چاپ دوم، الحجّة فی القرائات السـبع ق)،  ۱۳۹۷ابن خالویه، حسـن بن احمد ( 

  بیروت/ قاهره: دارالشروق. 

 القرآن م)،  ۱۹۳۴ابن خالویه، حسن بن احمد ( 
ّ
  نا. ، قاهره، بی مختصر فی شواذ

  ، بیروت: دارالکتب العلمیة. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو ( 

ی (  بعة فی القرائات ق)،   ۱۴۲۸ابن مجاهد، احمد بن موسـ ش جمال کتاب السـ رف، طنطا:  ، به کوشـ الدین محمد شـ

  ة للتراث. دارالصحاب 

  نا. ، بیروت، بی لسان العرب تا)،  ابن منظور، محمد بن مکرم (بی 

 ، بیروت: عالم الکتب. التبیان فی اعراب القرآن ق)،   ۱۴۳۱ابو البقاء، عبدالله بن حسین عُکبری ( 

، بغداد: المحتســب في تبیین وجوه شــواذ القرائات والإیضــاح عنها ق)،  ۱۴۲۰ابوالفتح عثمان بن جني الموصــلي ( 

  المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة. 

ن بن احمد (  ی، حسـ بع ق)،  ۱۴۰۳ابوعلی فارسـ ف، عبد  الحجّة فی علل القرائات السـ ش علی نجدی ناصـ ، به کوشـ

  الحلیم نجّار و عبد الفتّاح شلبی، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب. 

 نا. ، مشهد، بی روض الجنان و روح الجنان ق)،  ۱۳۶۶ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ( 

  الدین، بیروت: دارالکتب العلمیه. ، به کوشش ابراهیم شمس معانی القرآن ق)،   ۱۴۲۳اخفش، سعید بن مسعده ( 

 ، بیروت: دارالفکر. البحر المحیط فی التفسیر ق)،  ۱۴۲۰اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف ( 

 
  شش اوتو پرتسل، بیروت: دارالکتاب العربی. ، به کو التیسیر فی القرائات السبع ق)،   ۱۴۰۶داني، عثمان بن سعید ( 

، اتحاف فضــلاء البشــر في القرائات الاربعه عشــر م)،   ۱۹۹۸ق/   ۱۴۱۹الدین احمد بن محمد ( دمیاطي، شــهاب 

  بیروت: دارالکتب العلمیه. 

د (  اج، ابراهیم بن محمـ ه ق)،    ۱۴۲۸زجـّ انی القرآن و إعرابـ ان، بیروت:  معـ دالرحمـ د فتحی عبـ ه کوشــش احمـ ، بـ

  تب العلمیه. دارالک 

اف عن حقائق غوامض التنزیل ق)،  ۱۴۰۷زمخشري، محمود بن عمر ( 
ّ

  ، بیروت: دارالکتاب العربی. الکش

  تحقیق: محمد عبده، قاهره: الفاروق الحدیثة. ،  المصاحف م)،   ۲۰۰۲ق/  ۱۴۲۳سجستاني، ابي داوود ( 

  نا. ، مصر، بی تفسیر الجلالین ق)،   ۱۳۱۲سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر ( 

  ، به کوشش حمید محمدي، قم: دارالعلم. مبادي العربیة (قسم النحو) ق)،   ۱۴۲۴توني، رشید ( شر 
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ــمس  ــف ( ش ــر ق)،  ۱۴۲۹الدین ابوالخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوس ــر في القرائات العش ، قاهره: النش

  دارالصحابة للتراث. 

 ن: اسوه. ، تهرا البیان فی تفسیر القرآن مجمع ق)،   ۱۴۲۶طبرسی، فضل بن حسن ( 

  نا. ، تحقیق: صدقی جمیل العطار، بیروت، بی جامع البیان عن تأویل آی القرآن ق)،   ۱۴۱۵طبری، محمد بن جریر ( 

، به کوشـش احمد حبیب قصـیر عاملی، بیروت: دار احیاء التبیان فی تفسـیر القرآن تا)،  طوسـی، محمد بن حسـن (بی 

  التراث العربی. 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. حجة القرائات ق)،   ۱۴۱۸عبدالرحمان بن محمد، ابو زرعة ابن زنجلة ( 

، قم: الاعاریب   مغنی اللبیب عن کتب  ق)،  ۱۴۰۴الدین بن یوســف بن احمد بن عبدالله بن هشــام، ( عبدالله جمال 

 العظمی المرعشي النجفي. الله منشورات مکتبة آیت 

 ، قاهره: دارالتراث. شرح ابن عقیل علي الفیه ابن مالك ق)،  ۱۴۰۰( عقیلی، عبدالله بن عقیل  

  ، قاهره: دار قباء. مشتبهات القرآن ق)،   ۱۴۱۸علي بن حمزه بن عبدالله الأسدي بالولاء، ابو الحسن الکسائي ( 

  خانج. ، قاهره: مکتبة ال الکتاب  ق)،  ۱۴۰۸عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، ابو بشر، الملقب سیبویه ( 

 ، بیروت: مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، تحقیق: محمد علی نجار، بیروت: دارالسرور. معانی القرآن تا)،  فرّاء، یحیی بن زیاد (بی 

  ، قاهره: دارالسلام. یقي الشاطبیة و الدرة البدور الزاهرة في القرائات العشر المتواترة من طر ق)،   ۱۴۲۶قاضی، عبدالفتاح ( 

ب ( قیســي، مکي بن ابی  ا م)،    ۱۹۷۴ق/   ۱۳۹۴طـالـ ا و حججهـ ات و عللهـ القرائـ ، تحقیق: الکشــف عن وجوه 

 الدین رمضان، دمشق: مجمع اللغة العربیة. محیی 

  . ۳رائت قرآن، شماره  )، «بررسی دلایل تواتر قرائات رایج»، مجله مطالعات ق ۱۳۹۳کاظمی، سید محسن (پاییز و زمستان  

  ، ترجمه و شرح: سیدجواد مصطفوی، تهران: المکتبة الاسلامیة. الکافي ق)،    ۱۳۹۱کلیني، ابوجعفر محمد بن یعقوب ( 

تان   جادی (پاییز و زمسـ ید محمد سـ ا و سـ ید رضـ ل )، «ارزیابی تواتر قرائات از دیدگاه آیت ۱۳۹۸مؤدب، سـ الله فاضـ

  . ۱۳شماره    لنکرانی»، مجله مطالعات قرائت قرآن، 

)، «بررسـی انگاره تواتر قرائات»، مجله مطالعات  ۱۳۹۳رضـا محمدی فرد (بهار و تابسـتان  مؤدب، سـید رضـا و  علی 

  . ۲قرائت قرآن، شماره  

  ، تهران: امیرکبیر. الاسرار و عدّة الابرار کشف ش)،  ۱۳۷۱میبدي، رشیدالدین ( 

   یروت: دارالکتب العلمیة. ، ب اعراب القرآن ق)،   ۱۴۲۱نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد ( 
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